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 پنجره اتاق بيمارستان به      هاي كركرهچشمانم را كه بازكردم ، ديگر صبح شده بود ؛ نور خورشيد از خلال                     
باز بايد  !  بود  ، يك روز خسته كننده ديگر آغاز شده          يك روز ديگر  .  صورتم مي تابيد و خواب را از چشمانم دور مي كرد           

 در اين تخت سفت و ناراحت دراز مي كشيدم و از پنجره               آمد ميكشي به سراغم      صبح كه پرستار براي سر      8تا ساعت   
 !! واي كه چقدر كسل كننده بود .  بيرون را تماشا مي كردم

 فضول ناگهان سر    ة؟ اگر آن زنيك     چه مي شد اگر در همان ابتدا مرا به حال خود مي گذاشتند تا قال قضيه را بكنم                   
... فكرش را بكن ، به سبكي يك برگ در هوا شناور مي شدم و بعد             !    لا صد بار مرده بودم    نمي رسيد و جيغ نمي كشيد تا حا       

مردم دور جسد     .  كرد اي نبود ولي خيلي قهرمانانه جلوه مي        خودكشي شاعرانه   ...  شدم تركيد و راحت مي    مخم مي !  بوم  
يگر كفاره مي ريختند ، زنها هم مثل هميشه         اي د  دادند و عده   اي با تاسف سر تكان مي      عده  ،  متلاشي شده ام جمع مي شدند   

 بعد هم   ، پيرمردها و پيرزنها آه مي كشيدند و فاتحه مي خواندند          ،كردند و بچه هاي خود را در آغوش مي فشردند          گريه مي 
شد و پيكر له و لبرده شده ام را مي برد و در يك گوري چالش مي كرد و همه چيز                      ماشين نعش كش پيدا مي     ةكه سر و كل   

 روز از نو ،      .دو روز بعد اصلاً كسي بياد نداشت كه در آن محل چه اتفاقي افتاده است                 .    شد ه خوبي و خوشي تمام مي      ب
 ...روزي از نو 

  ـخب امروز حال قهرمان ما چطوره ؟
كه  روز پيش    4از  !  اين صداي نازك پرستار بود كه آمده بود به من سر بزند ، نمي دانيد چقدر از او حرصم مي گيرد                    

آيد و با آن صورت كك و مكيش به من لبخند مي زند و                مرا به اين بيمارستان كوفتي آورده اند هر روز صبح به ديدنم مي            
هروقت !  خواهد به اين ترتيتب با من صميمي بشود ، ولي كور خوانده              به خيال خودش مي   .    پرسد به اصطلاح احوالم را مي    
دلم مي خواهد آن موهاي بور دم         ،  باز مي كند يا چيزي از قفسة داروها برمي دارد          دارد پنجره را     پشتش به من است و مثلاً     

 !!بالاخره يك روز اين كار را خواهم كرد ! اسبيش را بكشم و فرار كنم
رفت تا آن را باز كند و اجازه دهد هواي مطبوع نخستين روزهاي تابستان وارد شود                      پرستار همچنان كه با پنجره ور مي        

 : گفت
 يه ؟ لابد امروز هم نمي خواي باهام حرف بزني؟  ـچ

 : نگاهي به ميز كنار تختم انداخت و با نارضايتي گفت.  جواب ندادم
اگه قرص  ،گم  براي صدمين بار بهت مي      !معلوم شد ديشب سرم كلاه گذاشتي      !بازم كه قرصهات رو نخوردي     !    ـ اي بابا  

 !خود داني ... ه مرخصي نمي ده نخوري حالت خوب نمي شه و اونوقت دكتر هم بهت اجاز
در كاغذي كه به همراه آورده بود مطالبي          پرستار قرصهاي باقي مانده از شب قبل را برداشت،        .  باز هم جواب ندادم   

با !)   صورتش   تويو در اين حالت دوست داشتم با مشت بزنم            (نوشت، سپس در حالي كه زير چشمي نگاهم مي كرد             
 : لبخندي موذيانه گفت

 ! شي  خبري كه اگه بشنوي خيلي خوشحال مي- نگاهم ناخواسته به او معطوف شد -! وز يك خبر خوش برات دارم امر ـ
 : لبخند زنان ادامه داد. با نگاه به او فهماندم كه به اين آساني فريب نمي خورم

 .  ـچيه؟ مثل اين كه باور نمي كني هان؟ پس گوش كن 
 : ر بخواهد خبر نامزدي خودش را بدهد گفت و صدايش را صاف كرد و طوري كه انگا



 !  بالاخره پدرت رو پيدا كردن ـ
 : بهت زده گفتم 

 چي؟؟  ـ
 : لبخندي شيطنت بار زد و گفت  
 !  ديدي ؟ ديدي بالاخره به حرفت آوردم ؟ يك هيچ به نفع من ـ

 :بي توجه به لوس بازيهايش پرسيدم 
  اين خبر رو كي بهت داد ؟ ـ

 : حرف آوردن من با حركتي زنانه سركج كرد وگفت خوشحال از به 
 ديشب دكتر بهم گفت ، گفت پدرت اعلاميه اي رو كه چند روز پيش در روزنامه چاپ كرديم خونده و با بيمارستان                           ـ

 . تماس گرفته و گفته در اسرع وقت خودشو به اينجا مي رسونه
 : نيم خيز شدم و وحشت زده پرسيدم

 ؟؟ آد نگفته دقيقاً كي مي ـ
 :   سر تكان داد و صادقانه گفت

  .، ولي شنيدم گفته سعي مي كنه امروز و فردا خودشو به تهرون برسونه  دقيق نمي دونمـ
ماتم برد ، پرستار كه حالم را اشتباه تعبير كرده بود،چشمكي به من زد و در حالي كه از اتاق خارج مي شد لبخند زنان گفت                          

 : 
 !خوشحالي زبونم بند مي اومد من هم جاي تو بودم از ـ

اصلاً چطور به   ؟    !شد ، آخر چرا الان بايد سر و كله پدرم پيدا شود؟ او كه تمام سال ستاره سهيل است                      باورم نمي 
حالا قرار است سر و كله پدرم         ،  گرفتاريم در اين ديوانه خانه كم بود      !  اين زودي مرا پيدا كرد ؟ عجب بدشانسي هستم من           

آن وقت اين دخترك لوس بي نمك مي گفت من هم جاي تو بودم از                  !  ديگر جشن عروسيم تكميل شد    !   پيدا شود    هم
 !!هاه  !خوشحالي زبونم بند مي اومد 

 كه از زور گندگي مي خواهد      -از تصور اين كه پدرم با آن شكم بزرگش           ،  مدتي گذشت ، همچنان در فكر بودم      
لاي سرم و در حالي كه دود غليظ آن سيگار لامصبش را در هوا پخش                  لخ لخ كنان مي آيد با       -!  كمربندش را پاره كند   

خواي آدم بشي؟ من كه هر       آخه كره خر تو كي مي       باز رفتي دسته گل به آب دادي؟      «:  مي كند بر سرم فرياد مي زند كه        
 كنم؟ من   خدايا چه .  وحشتي چندش آور سراسر وجودم را در بر مي گرفت              »  !  چيزي لازم بوده براي تو فراهم كردم          

البته امكان دارد خودش نيايد     !   خدا كند هرگز از راه نرسد        ،ديگر حاضر نيستم با آن پدر نفرت انگيز لحظه اي زندگي كنم           
بياد دارم هرگاه در مدرسه مشكل ايجاد مي كردم         ...     بفرستد سراغم  -معاونش را مي گويم       -و آن مردك قرتي بي دندان       

با آن شكل حرف زدن شل و وارفته اش آبرو براي آدم              اد، او كه ديگر غير قابل تحمل بود،       آن ابله را به جاي خود مي فرست       
خدا مي داند من گاه به عمد و فقط به اين           »  !  آقا گرفتار بودن و براي همين نتونستن بيان       «:  نمي گذاشت،فقط بلد بود بگويد      

 ... اام اميد كه يك بار پدرم به خاطر من به مدرسه بيايد شلوغ مي كردم
 فرياد يكي از پرستاران را       ، متعاقب آن صداي گامهاي شتابان متعدد و نهايتاً            صداي زنگ از اتاق مجاور به گوش رسيد         

 :  شنيدم كه مي گفت
 !! حال آقاي شكيبا به هم خورده !   فوراً دكتر رو خبر كنيدـ



گفتند پيرمرد بيماري قلبي دارد و       مي  ، شد ياز وقتي به اينجا آمدم اين چندمين بار بود كه آقاي شكيبا دچار حمله م                
از دهان پرستار شنيده بودم كه او هيچ قوم و خويش نزديكي ندارد و اگر همسايگان به                  !    پيرمرد بيچاره .    ماند زياد زنده نمي  

 .دادش نرسيده و به موقع او را به بيمارستان نرسانده بودند بي شك تلف مي شد 
دارم كه بخواهم براي ديگران هم دلسوزي كنم؟ اصلاً اي كاش من به جاي اين بنده                ، من خود كم بدبختي        بگذريم

خدايا !  مي رفتم آن دنيا پيش مامان جون     !  خدا بودم و همين امروز و فردا غزل خداحافظي را مي خواندم و راحت مي شدم                  
به چه حيله اي متوسل شوم تا به آرامش        چرا دست از سر من بر نمي دارند ؟ چرا مرا به حال خودم رها نمي كنند؟ من ديگر                     

برسم؟ اي كاش آن روزي كه دست و پا بسته مرا به اين خراب شده آورده بودند حرفهايم را باور مي كردند، باور مي                              
 آه مامان ، تو كجائي كه به فريادم برسي؟!  كردند كه من بي كس و كار هستم و ديگر دنبال پدرم نمي فرستادند

فكر بودم ، براي فرار نقشه ها مي كشيدم ، اميدي نبود ، هيچ روزنة فراري وجود نداشت، پنجره اتاقم                    تمام روز را در     
به پشت بام هم راهي نبود ، از راهرو نيز نمي               كه از زمين خيلي فاصله داشت ، بيشتر به درد خودكشي مي خورد تا فرار،                 

ا بي دردسر پشت سر مي گذاشتم ، در انتهاي مسير ، اتاقك               كلي آدم آنجا بود ، به فرض اگر هم آنجا ر              توانستم بگذرم، 
 . مانعم مي شدندكشيك و نگهباني بود و آنها حتماً

، آن موقع     كردم  شب صبر مي   ا رسيدن بايست تا فر    مي ، احتمالاً   رسيد فرار در روشنائي روز ناممكن باشد       به نظر مي  
ولي آيا تا آن زمان پدرم از راه        !  ده از تاريكي بي سرو صدا جيم شد       تر هستند و شايد بتوان با استفا       راهروها به نسبت خلوت   

 رسيد؟  نمي
.   از تو مي خواهم كاري كني كه پدرم امروز از راه نرسد ، ديگر نمي خواهم با او زندگي كنم                               !خدا جون    

اركنم و فلنگ را    خودكشي كه نگذاشتي بكنم ، پس اگر عمرم به اين دنياست لااقل كاري كن كه بتوانم امشب كلكي سو                  
   !آمين... ببندم 

با نزديك شدن شب اميدم به فرار  بيشتر شد، با شناختي كه از پدرم داشتم مي دانستم ديگر امروز به سراغم نخواهد                         
آمد، اگر همه چيز به خوبي  پيش مي رفت، فردا پدرم به جاي من با تعدادي بالش كه استادانه زير ملافه پنهان شده اند                               

كمي عصباني شدن براي او كه از زور بي خيالي همه             !بهتر  !كرد   شد و فقط خدا مي دانست چه قشقرقي به پا مي           مواجه مي 
 . چيز و همه كس را فراموش كرده است و فقط به فكر پول در آوردن است،چندان ضرري ندارد

ك فرار بزرگ مهيا بود       همه چيز براي ي    .    هوا كاملاً تاريك شده و بيمارستان در سكوتي عميق فرو رفته بود                
از زير در دور    .  ، به اتاق من هم سر زد ولي من خودم را به خواب زدم                كشيك شب يك به يك اتاقها را بررسي مي كرد          

شدن نور چراغ قوه او را به خوبي مي ديدم ، چند دقيقه ديگر نيز صبر كردم سپس وقتي مطمئن شدم هيچ صدائي به گوش                         
مي خواستم فرياد بزنم، تنها     !     سمت در پيش رفتم و به آرامي دستگيره را چرخاندم،قفل بود           نمي رسد پاورچين پاورچين به    

 شد، لازم مي   بايد آن شب فرار مي كردم،       ،  اميدم براي فرار مبدل به ياس شده بود، ولي هنوز براي غصه خوردن زود بود                
 !  توانست مانعم بشود چيز هم نميملافه ها را به هم گره مي زدم و از پنجره مي گريختم، هيچ كس و هيچ 

 :  ، با اطمينان گفتم نگاهم به پنجره افتاد
 !  خودشهـ

به اطرافم  و  پنجره با صداي خشكي كه موي بر تنم راست مي كرد روي لولا چرخيد و باز شد، تا سينه خودم را بيرون بردم                         
. چراغ از خانه هاي دور دست به چشم مي خورد           شهر در تاريكي فرو رفته بود و تنها نور كم سوي چند                .  نظري انداختم 

هوا ملايم و خنك بود و چه ماه زيبايي در            زد به گوش مي رسيد،     صداي سوت شبگرد كه بي هدف در كوچه ها پرسه مي          
، با دقت پيرامونم را از نظر گذراندم،تنها مفري كه به نظرم رسيد               ولي من وقت نداشتم به اين مسايل توجه كنم          آسمان بود، 



پنجره كوچكي بود كه در سمت چپم قرار داشت،پنجره دستشوئي بود و ابعادش در حدي نبود كه بتوانم ايستاده به آن                           
 . بايد به هرقيمتي به آن نفوذ مي كردم ، وارد شوم، اما چاره اي نبود

ا ها و   همچون سنجابي كه چهار چنگالي به تنه درخت مي چسبد،چهارچوب پنجره را چسبيدم و با حركت نوك پ                  
وقتي به اندازه كافي نزديك شدم پايم را دراز كردم و با انگشت شست                 .  خودم را جا به جا كردم        دستانم در شيار ديوار،   

ولي خب در آن لحظات، شوق فرار          ،  در عمرم هيچ پنجره اي را با پا باز نكرده بودم              پنجره كشوئي توالت را گشودم ،      
 . بودم هر كار خارق العاده اي  به انجامقادرچنان قدرتي در من ايجاد كرده  بود كه 

پا را از پنجره  به درون بردم و پشت ديوار قلاب كردم، سپس سعي كردم با دست موافق پنجره كوچك را بگيرم                          
وحشت زده جيغ خفيفي كشيدم     !  كه ناگهان تعادلم بر هم خورد و براي چند ثانيه از دست و پاي راستم در هوا آويزان بودم                  

به هر جان كندني بود خودم را بالا           .  در دست و پا زدم تا بالاخره موفق شدم دست ديگرم را نيز به پنجره برسانم                  و آن ق  
اين اولين تجربه شناور شدنم در آسمان بود و بايد اعتراف كنم كه چندان                  .  تپيد  قلبم به شدت مي    ...  كشيدم و داخل شدم   

 !! كنمپرتاب  د داشتم از طبقه چهاردهم خود را به پايينمرا بگو كه هنگام خودكشي قص!  هم دلچسب نبود
اول با دقت به اطرافم     .خوشبختانه در دستشوئي قفل نبود و بدين ترتيب توانستم به راحتي به راهروي اصلي راه يابم                 

 ودبسمت چپم كه بن بست و سمت راستم در انتهاي مسير اتاقك كشيك شب در نور ضعيفي قابل رويت                      ،  نظري انداختم 
بي شك امشب نيز به مانند شبهاي قبل آن انترن چرب            .  از آنجا صداي گفتگو و خنده هاي آن چناني به گوش مي رسيد            .  

اين باعث  !  با خود گفتم چه بهتر    .    ديدم سايه دو متريش را روي ديوار بخوبي مي       !    زند زبان با پرستار كشيك شب لاس مي      
 شب خانم پرستار از هر شب ديگري بزك كرده تر و ملوستر باشد تا                   كردم آن  آرزو مي   .خواهد شد متوجه من نشوند     

، قصد داشتم      آهسته به سمت آنها حركت كردم        !حواس جناب انترن به هيچ چيز به جز ادا و اطوارهاي ايشان مشغول نباشد             
 رفتم ولي پيش از آن كه       دولا دولا جلو    از بيخ ديوار ،   .در صورت امكان سينه خيز و بدون ديده شدن از مقابل آنها بگذرم               

در باز بود و از پشت        ،  به آنجا برسم، درست حين عبور از مقابل در بسته اتاقم،نگاهم به اتاق  روبرو افتاد و بي اختيار ايستادم                    
 !  راه گريز من ،  خودش بود،كرد پنجره اتاق زير نور ماه شمايل يك پلكان اضطراري خودنمايي مي

بيمار بستري در آن اتاق خواب بود، هر چند صداي تنفس و يا خرخرش به                   ،  ر را بستم  بي صدا وارد اتاق شدم و د       
شايد هم بي هوش شده بود، چه اهميتي داشت؟ من فقط مي بايست به فرارم                           ،  شايد مرده بود   .گوش نمي رسيد   

و شميم آزادي را به      به پنجره نزديك شدم، به آرامي آن را گشودم، نسيمي خنك بر گونه هايم بوسه زد                     .  مي انديشيدم
سرم را بيرون بردم تا از پنجره خارج بشوم كه ناگهان صدايي               .   ديگر براي هميشه آزاد بودم      ظةتا چند لح  .  مشامم رساند 

 !! خش دار مرا مخاطب قرار داد ، وحشت زده بر جاي ميخكوب شدم
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